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» تیمن الم یتُخرج الح« یفراز قرآنفسیر تدر  نارمفس يآرا يواکاو

 یانقلاب اسلام يشهایبه رو دیو کاربست آن در ام

   1 یحسن دیسع

  چکیده
جان، مختلف است؛ یکی از نظریات، تفسیر آیه به ولادت  آراي مفسران دربارة إخراج موجود جاندار از موجود بی
 هدف:شود.  آیه در مباحث فلسفۀ نظري تاریخ ممکن می مؤمن از صلب کافر است که با تقویت آن، استناد به این

سورة آل عمران، به عنوان مستندي  27در آیۀ » تخُرج الحی من المیت«هدف از نگارش این مقاله، مطالعۀ تفسیري فراز 
تحلیلی و استفاده از منابع  - در این مقاله با روش توصیفی روش:براي امید به رویشهاي انقلاب اسلامی بود. 

اگر حیات ایمانی، معناي انحصاري  ها: یافتهاي، به تفسیر اجتهادي و رواییِ کریمۀ مد نظر پرداخته شد.  کتابخانه
، نباشد، قدر متیقنّ از معناي جامع حیات به نحو مشترك معنوي است و پدید آوردن »میت«و » حی«حیات در کلمات 

توان گفت  است که با توجه به استمرار این فعل الهی، می» خراجإ«افراد مؤمن از نسل افراد کافر، معناي صحیحی از 
با توجه به  گیري: نتیجهیکی از سنّتهاي مطلق خداوند در فلسفۀ نظري تاریخ، رویش مؤمنان از صلب کفّار است. 

اي ساز دانستن انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب مهدوي و تطبیق ولادت مؤمن از نسل کافر بر رویشه مقدمه
 .انقلاب، کاربست این تفسیر، امید داشتن به رویشهاي انقلاب اسلامی، با وجود ریزشهاي انقلاب در نسل فوقانی است

  .سنتّ مطلق خداوند، إخراج، حی، میت، رویشهاي انقلاب اسلامی واژگان کلیدي:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 22/06/00؛ تصویب نهایی:  24/02/00مقاله:  افتیدر.  

 باهنر. دیشه سیدانش، پرد ابانیخ ،قائم يکونشانی:  /اراك انیدانشگاه فرهنگ یاسلام تیگروه معارف و ترب اریفقه و اصول، استاد ايدکتر. 1
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  مقدمهالف) 
بهۀ حق، در سلسله مبارزات عبرتهاي قصص قرآنی و مسلّمات تاریخی، گویاي آن است که با پیروزي ج

حق علیه باطل، تهاجمات شیاطین انس و جن ادامه یافته و به ریزشهایی در جبهۀ مؤمنان منجر شده و 
. انقلاب اسلامی مردم )48- 58: 1384(مطهري، گروهی را از صراط استقامت بر آرمان توحید جدا کرده است

. )68، 26: 1387(همو، شود ادیان توحید و عدالت قلمداد میایران در قرن حاضر نیز در امتداد سلسله نبردهاي من
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، تهاجمات متنوعی از جمله تهاجم فرهنگی از سوي دشمنان صورت 

اي انقلابی فرسودة پشیمان، به دلایل گوناگون،  و در نتیجه، ریزشهایی رخ داده و عده )464: 1398اي،  (خامنهگرفته
ت و سازش را ترجیح دادند یا با لبخند فریبکارانۀ دشمنان، از آرمان انقلاب اسلامی جدا زندگی راح

دهد، موجب عملکرد ناپسند  . وقتی این ریزشها در بدنۀ حکومت و در سطح مسئولان رخ می)534(همان: اند شده
ت و همین امر، ریزشهاي شود که نتیجۀ آن دلسردي، ناامیدي و پشیمانی برخی مردم اس و غیر انقلابی ایشان می

  )535- 536: 1398؛ همو، 8: 1397اي،  (خامنهزند؛ هرچند رویشهاي انقلاب بسی فراتر از ریزشهاست. جدیدي را رقم می

در نتیجه، با مشاهدة ریزشهاي انقلاب در نسل کنونی و تأثیرگذاري تربیتی ایشان در محیط خانواده و 
سیر نزولی و انحطاط نسلها به طور مستمر، ممکن است نگرانی و  جامعه، بر نسل آینده و در پی آن گمان به

در فرایند انقلاب اسلامی، امري بسیار مهم است و در نخستین » امید صادق«ناامیدي ایجاد کند؛ در حالی که 
ترین جهاد،  اي توصیۀ بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی، کلید همۀ قفلها دانسته شده است؛ به نحوي که ریشه

. بر اساس تعالیم اهل بیت(ع)، امید صادق، امیدي مبتنی بر )8: 1397اي،  (خامنهرزه با ناامیدي خوانده شده استمبا
که از جمله لوازم حتمی انتظار موعود(عج) نیز  )375: 4، ج 1389شهري،  (محمدي ريسنّتهاي الهی است

  )203- 235: 3، ج 1430(صافی گلپایگانی، باشد. می

شود تا در  بررسی می» تخُرج الحی من المیت«اي مفسران دربارة فراز قرآنی در پژوهش حاضر، آر
، یکی از سنّتهاي مطلق خداوند در فلسفۀ نظري »اخراج مؤمنان از صلب کفاّر«صورت تقویت نظریۀ مشهور 

ورد تاریخ به این آیه مستند شده و به عنوان نویدي امیدبخش به رویشهاي انقلاب و ابطال گمان مذکور، م
  توجه قرار گیرد.

  بر این اساس، سؤالات تحقیق عبارتند از اینکه:

چه نظریاتی دارند و مراد از  )27(آل عمران: »تخُرج الحی من المیت«مفسران دربارة فراز قرآنی  -
  إخراج، حیات و ممات کدام است؟

ت یا از باب هاي حیات و ممات دربارة مؤمن و کافر، به نحو استعمال حقیقی اس استعمال واژه -
  تشبیه و استعاره؟
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استناد به فراز قرآنی مذکور، در خصوص امید به رویشهاي انقلاب اسلامی چگونه صورت  -
  گیرد؟ می

  . روش تحقیق1
إخراج الحی «روش تحقیق از این قرار است که با استقراي در قرآن، آیاتی که در آنها عباراتی با مضمون 

سورة  31سورة انعام،  95سورة آل عمران،  27و آیات متعددي از جمله: به کار رفته، احصا شد » من المیت
سورة روم یافت شدند. مطالعۀ تفسیري حاضر، با روش تفسیر اجتهادي و روایی و محوریت آیۀ  19یونس و 

سورة فتح و شواهد تاریخی،  25سورة آل عمران انجام شده است. همچنین برخی روایات مرتبط با آیۀ  27
  اند. اط با نظریۀ اخراج مؤمن از صلب کافر، بررسی شدهدر ارتب

  . پیشینۀ تحقیق2
سورة آل عمران مطرح شده و در برخی تفاسیر موضوعی به  27در تفاسیر ترتیبی نظریاتی در خصوص آیۀ 

خی . در بر)373: 6، ج 1420(سبحانی، اشاره شده است» إخراج الحی من المیت«اجمال و گذرا به وجود سنّت عام 
تفاسیر اجتماعی و تربیتی مانند تفسیر المنار نیز ذیل تفسیر این آیه، به سنتّ اجتماعی خداوند اشاره شده 

؛ در حالی که تفسیر روایی منسوب به اهل بیت، اخراج مؤمن از صلب کافر را )275: 3، ج 1414(رشیدرضا، است
بودن این روایات نیازمند بررسی است. علاوه بر داند و تفسیري یا تطبیقی  مراد خداوند از این فراز قرآنی می

این، کاربست تفسیري این آیه و بررسی ارتباط آن با امید به رویشهاي انقلاب اسلامی، نوآوري تحقیق 
  رود. حاضر به شمار می

  . مفاهیم تحقیق3
  »إخراج الحی من المیت«یک) 

: 1429(ابن فارس، به معناي بیرون رفتن از چیزي» رج خ«از نظر صرفی، مصدر باب إفعال و از مادة » إخراج«واژة 

؛ و بروز کردن و بیرون زدن چیزي از محل قرار و مکانش یا حالتش معنا شده که )341: 9، ج 1425؛ طبرسی، 295
و  817، 309، 278: 1427(راغب اصفهانی، در مکان یا زمان یا عمل خاص است» دخولِ«و » ولوج«هاي  متضاد با واژه

رود، به معناي بیرون بردن یک چیز از مکان یا حالت آن چیز  . بنابر این، زمانی که به باب إفعال می)883
حرکت دادن آن شیء از «، مفهوم »إخراج یک موجود از موجود دیگر«است. با این حساب، در مفهوم 

  مستتر است.» مکان عینی یا انتزاعی آن به عنوان مبدء خروج

به معناي موجود غیر زنده است و این دو واژه متضاد هم » میت«وجود زنده و واژة به معناي م» حی«واژة 
، و دربارة حیات »موت و هلاك«در مقابل » حیات«. در استعمالات قرآنی، )271: 1429(ابن فارس، باشند می

: 2، ج 1430(مصطفوي، گیاهی، حیوانی، انسانی، ایمانی، اخروي، دنیوي و حی بودن خداوند به کار رفته است
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الاسم، حیات را با آثار آن؛ یعنی قابلیت صدور فعل و داشتن ادراك و  . در تبیین ماهوي و فراتر از شرح)394
  . )392: 2، ج 1430؛ مصطفوي، 274: 2، ج 1430(طباطبایی، اند احساس تبیین کرده

فلسفۀ صدرایی،  برخی پژوهشها نیز در تبیین ماهیت حیات و ممات از نظر فلسفه و قرآن، بر اساس
را به » موت«را به معنی چگونگی وجود شیء به طوري که آثار مطلوب آن مترتّب شود، دانسته و » حیات«

کشد، اما آثار  اند. بنابر این، انسانی که به ظاهر نفس می معناي مترتبّ نشدن آثار مطلوب بر شیء معنا کرده
انسانی را که وابسته به حیات معنوي انسان است شود، مرده است و حیت  مطلوب انسانی از او صادر نمی

  )44: 1388زاده،  (دژکام و عباسندارد؛ بلکه تنها حیات حیوانی دارد.

، »إخراج الحی من المیت«توان گفت معناي حقیقی عبارت  با توجه به معناي مفردات این عبارت، می
خروج است و در اینجا بر اساس  بیرون آوردن موجودي زنده از درون موجودي مرده به عنوان مکان

باشد، به کار نرفته است؛ زیرا  استعمال حقیقی، به معناي بیرون آوردن از ممات و مردگی، که یک حالت می
و حالت سابقۀ همان موجود حی » ممات«است]، » حمل هو هو«و قابل » اسم ذات«[که » میت«اگر مراد از 

، مجاز لفظی »المیت«است]، در استعمال واژة » حمل ذو هو«قابل  و» اسم معنی«، »ممات«باشد؛ [در حالی که 
به کار رفته است؛ به خصوص بنابر اینکه موافق نظر مشهور اصولیون، الفاظ مشتق » ماکان«به علاقه و اعتبار 

  )173: 1388؛ هاشمی، 45: 1430(ر.ك: خراسانی، بدانیم.» متلبس بالفعل به مبدء اشتقاق«اصولی را وضع شده براي 

  دو) رویشهاي انقلاب اسلامی

و به معناي جوانه زدن نیروهاي مؤمن و  )1397اي،  (خامنهاین تعبیر در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی به کار رفته
گویا  1انقلابی، تربیت معنوي و تبدیل شدن ایشان به عناصر کارامد در جهت تحقّق اهداف انقلاب است.

فرماید:  . خداوند در این آیه می)2/12/1389اي،  (خامنهسورة فتح الهام گرفته شده است 29این تعبیر از تشبیه آیۀ 
گونه است که آنها همانند کشت و زرعی  ویژگی یاورانِ[انقلابی] [حضرت] محمد(ص) در انجیل این«

اند؛ به  تادههاي خود ایس هاي آن را رویانیده و تقویت کرده تا محکم شده و بر ساقه هستند که خداوند جوانه
  )29(فتح: ».دارد طوري که خود کشاورزان را به تعجب وامی

  

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
شود که رویشها در یک ملت از ریزشها بیشتر  چه طور مى«فرماید:  . ایشان در توضیح مقصود از ریزشها و رویشهاي انقلاب اسلامی می1

انى هستند که به گذشتۀ کنند، کس گردند، کسانى هستند که احساس خستگى مى است؟ بله، ریزشهایى وجود دارد؛ کسانى هستند که از راه برمى
روند؛ اما در مقابل، مردان و زنان شجاعِ آگاه آشنا با  کنند، کسانى هستند که به لبخند دشمنان و فریب دغلکاران از راه در مى خودشان شک مى

ور دارند؛ اینها در جامعۀ ما حض - که آن روز مطرح نبود و وجود نداشت - حقایق زمانه و مسلّط بر بسیارى از مسائل گوناگون سیاسى
  )22/7/1391اي،  خامنه».(رویشهاى جدیدند
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  سه) سنتّ الهی

دانسته و جریان یافتن فراگیر و با سهولت را از مقومات » ن ن س«شناسان متقدم، سنّت را از ریشۀ  برخی واژه
ز ریشۀ اصلی مفهوم سنّت را جریان شناسان متأخّر نی . برخی واژه)453: 1429(ابن فارس، اند معناي سنّت برشمرده

دانند که این امر و جریان یافتن آن، در ظهور صفت یا رفتار یا سخن  یافتن منضبط و قانونمند یک امر می
. در عبارت سنّت الهی، که یک ترکیب وصفی است، سنتّ منسوب به خداوند )288: 5، ج 1430(مصطفوي،است

در » سنّت االله«رود. استعمال  به کار می» سنّت االله«به صورت اراده شده و گاهی به صورت ترکیب اضافی 
اي نگرفته و جریان یافتن اوامر خداوند در هستی به صورتی منضبط و مطابق با  قرآن از معناي لغوي فاصله

: 6، ج 1425(طبرسی، که عادتی در حال جریان، خطاب شده است (همان)دانسته شده» سنتّ االله«تقدیرات الهی، 

(طباطبایی، علاوه بر اینکه هدایت موجودات به سوي کمال مطلوبشان، از سنّتهاي الهی دانسته شده است ؛)280

یابند و تغییرناپذیر و همچنین  . سنّتهاي الهی در رفتارهاي اجتماع بشر تجسم می)411: 19، ج 1422
ت الهی به معناي شیوه و روشی است . پس به طور خلاصه، سنّ)146: 1392؛ سلیمانی، 34: 5(همان، ج ناپذیرند تبعیض

کند و اراده و مشیت خود را به صورت  که خداوند، امور عالم و آدم را بر اساس آن تدبیر و اداره می
آورد؛ هرچند ممکن است با استفاده از اسباب  ؛ یعنی به صورت قانون کلّی در عالم به جریان درمی»سنّت«

به طور غیر مستقیم انجام بپذیرد، که با اختیار انسان نیز منافات  طبیعی و عادي، یا فوق طبیعی و غیبی یا
  )470- 469: 1390؛ مصباح یزدي، 19، 1386(مطهري، ندارد.

  

  هاي تحقیق ب) یافته
سورة آل عمران است و این آیه با آیۀ پیش از آن در  27با توجه به اینکه محور بحث تفسیري حاضر بر آیۀ 

  شود: متن و ترجمۀ این دو آیه ذکر مییک سیاق قرار گرفته، ابتدا 

»و نْ تشَاءزُّ مُتع و نْ تشَاءمم لْکالْم تَنْزِع و نْ تشَاءم لْکی الْمتؤُْت لْکالْم کمال مقلُِ اللَّه  نْ تشَاءلُّ مُتذ
فی النَّهارِ و توُلج النَّهار فی اللَّیلِ و تُخرِْج الْحی منَ ء قدَیرٌ * توُلج اللَّیلَ  کُلِّ شیَ  بِیدك الْخَیرُ إنَِّک على

؛ بگو: بارخدایا! تویى که فرمانفرمایى؛ هر آن »الْمیت و تُخرِْج المْیت منَ الحْی و تَرزْقُ منْ تشَاء بِغَیرِ حسابٍ
فرمانروایى را بازستانى؛ و هر که را خواهى،  کس را که خواهى، فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى،

ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایى؛ شب  عزتّ بخشى و هر که را خواهى، خوار گردانى؛ همۀ خوبی
آورى و مرده را از زنده  آورى؛ و زنده را از مرده بیرون مى آورى و روز را به شب درمى را به روز درمى

  )26- 27(آل عمران: دهى. حساب روزى مى خواهى، بىسازى؛ و هر که را  خارج مى
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  »تُخرجِ الحی من المیت و تخُرجِ المیت من الحی«. آراي مفسران نسبت به فراز 1
کند. قول اول، مصداق میت را نطفۀ  ابوجعفر طبري سه  قول از مفسران متقدم را در تفسیر این فراز ذکر می

کند و از انسان و حیوان،  کند؛ که خداوند نطفۀ مرده را به موجود زنده تبدیل می رفی میانسان و حیوان مع
زند و گیاه  شکافد و بیرون می سازد. قول دوم، گیاه و درخت زنده را که از دانه و حبه می نطفه را خارج می

شود و تخم مرغ  جان خارج می دهد؛ یا مرغ زنده را که از تخم مرغ بی جان را بیرون می زنده، دانه و حبۀ بی
اند. قول سوم، به سلمان فارسی و حسن بصري نسبت داده  شود؛ ذکر کرده جان از مرغ زنده خارج می بی

شده است؛ که مراد از میت، انسان کافري دانسته شده که در واقع، قلب و فؤاد او مرده است، هر چند جسم 
اي استعمال رایج میان مردم دانسته است و به همین دلیل، بر او زنده است. ابوجعفر طبري، معناي اول را دار

  )150- 151: 3، ج 1412(طبري، دهد. دو معناي دیگر ترجیح می

. وي همچنین )271: 2، ج 1425(طبرسی، داند شده از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می طبرسی قول سوم را تفسیر روایت
  )52: 8؛ ج 118: 4(همان، ج روم نیز همین نظریات را ذکر کرده است. سورة 19سورة انعام و آیۀ  95در تفسیر آیۀ 

داند. او شاهد تفسیر حی و  فخر رازي اقوال مذکور در کلام طبري را ذکر کرده و همه را محتمل می
وي احیاي زمین بعد  1سورة انعام(أو من کان میتاً فأحییناه) ذکر کرده است. 122میت به مؤمن و کافر را آیۀ 

را نیز ذکر کرده تا معناي جامعی از  )28(بقره: و احیا، اماته و احیاي متوالی انسان )9؛ فاطر: 19(روم: موت آن از
  )191: 8، ج 1420(فخر رازي، آل عمران برداشت کند. 27حیات و ممات را در آیۀ 

ن عالم، صالح و رشیدرضا نیز اخراج حی از میت را اعم از حیات حسی و معنوي دانسته و به تولد انسا
النبیین از عرب أمی را مصداق  مؤمن از فرد جاهل، طالح یا کافر مثال زده است. وي بروز و ظهور خاتم

  )275: 3، ج 1414(رشیدرضا، اخراج حی از میت و یکی از سنّتهاي اجتماعی خداوند قلمداد کرده است.

خرِج الحی من المیت و تخُرِج المیت من تُ«سورة آل عمران، مراد از  27صاحب المیزان در تفسیر آیۀ 
یکند؛ زیرا خداوند در قرآن، ایمان را  را خارج ساختن مؤمن از کافر و همچنین کافر از مؤمن بیان می» الح

دهد که مراد از این عبارت،  حیات و نور و کفر را مرگ و تاریکی خوانده است. ایشان سپس احتمال می
د که هم شامل تفسیر یاد شده باشد و هم شامل خلق موجودات زنده، مانند گیاه و حیوان از زمین معنایی باش

 15فاقد شعور و بازگرداندن موجودات زنده به زمین به سبب میراندن آنها؛ زیرا کلام خداوند، همانند آیۀ 
کند.  ه مرده تبدیل میسورة مؤمنون، گویا صریح در این است که خداوند، مرده را به زنده و زنده را ب

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
. فخر رازي تولّد مؤمن از کافر را بر تولّد حضرت ابراهیم(ع) از آزر تطبیق کرده که سخن باطلی است؛ زیرا آزر، پدر مادر یا عموي 1

تمام اجداد پیامبر اسلام را [که شامل پدر ابراهیم(ع) هم  بوده است و خود فخر رازي در اسرار التنزیل،» تارخ«ابراهیم(ع) بوده و نام پدر ایشان 
  )306: 5، ج 1374شود] موحد دانسته است.(مکارم شیرازي و همکاران،  می
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فرماید: ما همان نطفۀ تطور یافته را به خلقتی دیگر إنشا و ایجاد کردیم و سرانجام شما خواهید  می
  )157: 3، ج 1422(طباطبایی، مرد.

در قرآن، معناي جامع نسبت به حیات و » حیات«و » موت«برخی مفسران معاصر با توجه به کاربردهاي 
کنند که مصادیق متعددي  قول به اشتراك معنوي این الفاظ را در این آیه ذکر می ممات مادي و معنوي و

شود. ایشان روایاتی را که تولّد و پیدایش فرزند  دارد و شامل پیدایش مؤمن از کافر و کافر از مؤمن نیز می
، به صورت احتمالی تطبیق )291: 1403؛ صدوق، 5: 2، ج 1407(کلینی، اند مؤمن از کافر را براي این عبارت ذکر کرده

. ایشان همچنین نظر محمد بن جریر طبري را مبنی بر )620، 597: 13، ج 1395(جوادي آملی، کند یابی می و مصداق
، 1412(طبري، »انصراف آیه از خارج ساختن مؤمن از کافر، که معنایی مفهوم است، اما متعارف و شایع نیست«

  )599: 13، ج 1395(جوادي آملی، کند. ی؛ انصرافی بدون دلیل ذکر م)152: 3ج 

و » یبدلُ«را به معناي » یخرِج«رسد دیدگاهی که مراد از فعل  در تحلیل دیدگاههاي مذکور، به نظر می
جان به گیاه و حیوان و انسان جاندار قرار داده، داراي اشکال است؛ زیرا با توجه  تبدیل کردن دانه و نطفۀ بی

خراج که در قسمت قبل بیان شد، بر خلاف اصل حقیقت و اصل ظهور کلام در مراد به معنی لغوي واژة إ
، )96: 1388(رضایی اصفهانی، استعمالی عمل کرده است؛ در حالی که هرچند زبان قرآن، زبان عرف خاص است

؛ 133- 138 :1434(واعظ حسینی، اند اما اصول و قواعد محاورة عرفی در خطابات قرآن کریم نیز به کار گرفته شده

اي براي ارادة معناي مجازي موجود  . بر این اساس، هرگاه در قرآن کریم قرینه)120- 131: 3؛ ج 32: 1، ج 1430مظفر، 
  )58: 1391(رجبی، گیرد. نباشد، همان معناي حقیقی مبناي تفسیر قرار می

ة دمیده شدن سورة مؤمنون که دربار 15اشکال دوم در فرمایش صاحب المیزان این است که در آیۀ 
به کار نرفته است تا بخواهد معناي آیۀ مورد بحث را روشن کند. » إخراج«روح در جنین است، واژة 

وانگهی، اگر مراد از إخراج حی از میت، همان زنده کردن مردگان و مراد از إخراج میت از حی، همان 
  ».حیِی و یمیتِی«فرمود:  میراندن زندگان بود؛ به سبب پرهیز از تطویل زائد، می

اشکال سوم بر اساس سیاق آیه است؛ زیرا از یک سو إخراج حی از میت به هر معنایی به کار برود، به 
رود و از سوي دیگر، این  قضاوت استظهار و برداشت عرف، إخراج میت از حی نیز به همان معنا به کار می

کنندة قدرت  موجود مرده به زنده؛ هرچند اثبات آیه در سیاق اثبات قدرت خداوند نازل شده است و تبدیل
خداوند است، اما عبارت مجاور آن؛ یعنی میراندن موجود زنده و خشک کردن گیاه با طراوت، از نظر 
بلاغی با اثبات قدرت الهی سازگار نیست؛ زیرا در نظر عرف، ایجاد و نگهداري و بقا، نیاز به خالق و اعمال 

و فنا که ماهیت عدمی دارد، نیازمند علت فاعلی و خالق نیست؛ در حالی که  قدرت دارد، اما خراب کردن
شکستن جبر محیطی و زایش و پیدایش و بروز موجودات زنده از مبدء مرده و بروز موجودات مرده از مبدء 

  کنندة قدرت الهی است. زنده، اثبات



  

  

  

  
122  يآرا يواکاو یفراز قرآنتفسیر در  نارمفس ... 

این آیه، تبدیل کردن باشد؛ ایمان اشکال چهارم به تفسیر یادشده این است که اگر مراد از إخراج در 
آوردن یک کافر و مرتد شدن یک مؤمن براي تطبیق بر حیات و ممات ایمانی، تناسب بیشتري داشت؛ در 

گرایان نیز مطرح نشده است. وجه  حالی که به چنین برداشتی در روایات اشاره نشده و حتّی از سوي باطن
عدم ارتباط با سیاق اثبات قدرت الهی باشد. اما تولد، آن نیز علاوه بر خلاف ظاهر بودن، ممکن است 

راه  هدایت و تربیت ایمانی فرزند مؤمن از نسل و حضانت والدینی کافر، همچنین تولد و ضلالت و بی
گذاردن فرزندي کافر از صلب و نسل و حضانت والدینی مؤمن، در روایات به صراحت بیان شده که با 

  سازگار است.» إخراج«تفسیر بر اساس معناي حقیقی 

و » حی«شناسی حیات و ممات که در بحث قبل مطرح شد و بر اساس اینکه مراد از  پس با توجه ماهیت
شود؛ ممکن است معناي آیه  به حسب چگونگی، هر موجود و آثار مطلوب متناسب با آن دانسته می» میت«

اي  شده واسطه مبدء خروج با شیء خارجنیست و اگر » تبدیل«، »إخراج«طور تطبیق شود که مراد از  این
ندارد، تولد گیاه زنده از زمین مرده که به مثابه رحم مادر است، همچنین زایش و خروج حیوانات از رحم و 
کیسۀ تخم در تخمگذاران و تولد نوزاد انسان از رحم مادر که جسمی فاقد ادراك و فعالیت و حیات 

باشند. البته  می» إخراج حی از میت«ت نباتی است؛ مصادیقی از حیوانی و انسانی است، هرچند داراي حیا
جان براي گیاهان، حیوانات و انسانها بر اساس آیات شروع خلقت از خاك بعید نیست؛ که  مبدئیت زمین بی

شده، واسطه وجود دارد. همچنین تولد دانه و  با این حساب، به جز گیاهان، میان مبدء خروج و شیء خارج
ة فاقد حیات نباتی از درون گیاهان جاندار یا خارج شدن نطفه و سپس علقه و مضغۀ فاقد حیات حبۀ میو

باشند که  می» إخراج میت از حی«مصداق  1حیوانی [هرچند حیات نباتی دارد] از درون جسم حیوان جاندار،
قرار گیرد؛ زیرا مبدء تواند در سیاق اثبات قدرت الهی  با توجه به استظهار عرفی و ذوق سلیم بلاغی، می

  انگیزي دارند. شده از درون آن، با یکدیگر تقابل و تضاد شگفت خروج و شیء خارج

توان گفت: بیان  در تأییدکلام رشیدرضا که این آیه را با سنّت اجتماعی خداوند مرتبط دانسته است، می
، )97: 1388(هاشمی، ر داردافعال الهی به صورت غیر مشروط و در قالب فعل مضارع که دلالت بر استمرا

تواند بر جریان یافتن اوامر خداوند در هستی به صورتی منضبط و مطابق با تقدیرات الهی، دلالت کند که  می
: 1398؛ حسنی، 469- 470: 1390(مصباح یزدي، شود. بر اساس تقسیمات سنن الهی خوانده می» سنتّ االله«در اصطلاح، 

128 -126( ت، منحصر در انسان نباشد، سنتّ عام الهی به شمار می باید گفت: اگر إخراج حیرود و اگر  از می
مختص به تولید و تربیت انسان مؤمن از کافر باشد، سنّت مطلق و غیر مشروط دربارة انسانها محسوب 

  شود؛ زیرا اجراي آن منوط به انجام رفتار خاصی از سوي بندگان نشده است. می

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  )113: 1، ج 1422؛ طباطبایی، 141: 1، ج 1425) است.(طبرسی، 28بقره: »(کنُتمُ أمواتاً«طور که این بیان، یکی از اقوال و وجوه در تفسیر عبارت  . همان1
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دربارة مؤمن و کافر، در قرآن و روایات، از نظر استعمال . نحوة استعمال حی و میت 2
  حقیقی یا مجازي بودن

اند؛ زیرا  را براي کافر، از باب استعاره دانسته» میت«را براي مؤمن و » حی«برخی مفسران، استعمال قرآنی واژة 
مانند انسان زنده است؛ بر  شناسد و مؤمن به دلیل داشتن نور و بینایی، ادراك و تحركّ دارد و خیر و شر را می

. این )151: 4، ج 1425(طبرسی، تحركّ است خلاف کافري که در ظلمات، متحیر و گمگشته مانده و مانند مردگان بی
  اند. رویکرد، به دلیل این است که معناي موضوع له واژگان حیات و موت را، حیات مادي دانسته

ام با انتقاد به این رویکرد و غیر عمیق خواندن آن، با عنایت سورة انع 122علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ 
به دیگر آیات قرآن، استعمال حقیقی حیات براي انسان را فراتر از حیات نباتی و حیوانی و متناسب با حالت 

 داند. مطلوب انسان که همان تألّه و ایمان و نورانیت است، دانسته و حیات طیبه و گوارا را از اثرات آن می
طور که استعمال واژة حی براي حیوان، نسبت به استعمال آن براي گیاه سزاوارتر است  فرماید همان ایشان می

و اولویت و تقدم دارد، ارادة حیات ایمانی دربارة حیات انسان نیز از معنایی که عموم مردم از استعمال 
باشد، سزاوارتر است؛ لذا ایشان کلام را  آورند و در شأن حیات حیوانات می حیات دربارة انسان به ذهن می

  )348- 350، 69: 7، ج 1422(طباطبایی، داند. کند، جاري نمی بر اساس مجازگویی که از عنایت لفظی تجاوز نمی
پژوهان معاصر در  در ارتباط با این رویکرد تفسیري علامه طباطبایی، گفتنی است که برخی قرآن

اند.  را مطرح کرده» ی، به مثابه حقیقت شرعیه در علم اصول فقهحقیقت قرآن«مباحث علوم قرآنی، مبحث 
اي در معنا یا موردي خاص به  ایشان معتقدند هرگاه در سخنان یک گوینده یا گروه خاص، استعمال واژه

قدري تکرار شود که از آن پس، هرگاه آن واژه گفته شود، همگان از آن واژه، آن معنا یا مورد خاص را 
اي که اگر معنا یا مصداق دیگري مراد باشند، گوینده باید آن را با قرینه بفهماند؛ در این  گونه فهمند؛ به می

شود که این واژه در آن معنا یا مورد، حقیقت شده است. در زبان قرآن هم امکان ثبوت  صورت گفته می
و در همۀ موارد به جز  مرتبه در قرآن به کار رفته 45» صراط«حقیقت قرآنی وجود دارد. براي مثال؛ کلمۀ 

در لغت، براي » صراط«دو مورد، به معناي طریق و راه غیر حسی است. بنابر این، شاید بتوان گفت کلمۀ 
طریق حسی وضع شده است؛ در حالی که صراط در قرآن به سبب کثرت استعمال در طریق غیر حسی، در 

  )58- 59: 1391(رجبی، نشود، در همین معنا ظهور دارد.اي اقامه  این معنا حقیقت شده است و تا زمانی که قرینه
رسد در واژگان قرآنی که مصادیق ملکی و ملکوتی دارند و در لغت از ابتدا براي مصادیق  به نظر می

اند، همین بحث قابل طرح است. البته در اصول فقه نیز دربارة کثرت استعمال مستغنی از  ملکی وضع شده
اي  میان لفظ و معنا و در نهایت، حصول وضع تعینی از سوي برخی اصولیون نظریه قرینه و ایجاد قرن أکید

تا زمانی که » مجاز مشهور«رسد  . هرچند به نظر می)206، 126- 120: 1، ج 1433(هاشمی شاهرودي، مطرح شده است
رف قرن نسبت به حکایتگري لفظ از معنا، به پذیرش و اعتبار عقلایی یا همان جعل و وضع نرسد، به ص

گونه به حدي برسد که عرف در  شود و اگر نحوة استعمال مجازِ حقیقت أکید، مستوجب وضع تعینی نمی
فهم مراد گوینده تردید کند، موافق نظر معروف در اصول، به دلیل پیچیده شدن کلام به آنچه صلاحیت 
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(انصاري شود. د)، لفظ مجمل میقرینه شدن را دارد(الاحتفاف بما یصلح للقرینیه و احتمال قرینیه الموجو
  )171: 1، ج 1431دزفولی، 

برخی دیگر از اصولیون معاصر معتقدند یکی از قواعد بحث دلالت الفاظ، قاعدة اولویت صدق بر 
اي که در پی وضع، میان لفظ و  است. با این توضیح که در اثر ایجاد رابطه 1معناي تام در مفاهیم مشکّک

کند و در نتیجه، در  د، لفظ از ذات و حاقّ طبیعت و صرف و محض حکایت میآی طبیعت معنا به وجود می
تر طبیعت، معیار  آنجا که طبیعت از نظر وجودي داراي مراتب مشکّک است، مرتبۀ اعلی و مصداق کامل

تر، به میزان قرب و بعد شباهت و میزان انسجامی که با آن  تر است و مراتب پایین سنجش سایر مراتب نازل
شوند و مصداقی که هیچ شباهتی با فرد اعلی نداشته باشد، خارج از آن  تبۀ اعلی دارند، سنجیده میمر

در » شهید«و » شاهد«رود. براي مثال؛ پیامبر و اهل بیت(ع) مصداق کامل و تام الفاظ  طبیعت به شمار می
  )214: 1، ج 1431 (اراکی،روند. به شمار می )143؛ بقره: 17؛ هود: 41(نساء: عرف واژگان قرآنی

بر اساس این نظریه، در بحث حاضر باید گفت مفهوم حیات، مقول به تشکیک است و توقّع استعمال 
دربارة هر مصداق آن، با توجه به شأن و قابلیت حد اعلی در آن مصداق، در دیدگاه عقلا » حی«حقیقی لفظ 

لام خداوند که عالم به حقایق اشیاست، در و اهل لسان سزاوار است. بنابر این، ممکن است گفته شود در ک
الفاظی که ابتدا براي معانی ملکی توسط انسان وضع شده و سپس دربارة معانی ملکوتی و غیر مادي به کار 

حصول اشتراك معنوي میان جمیع مصادیق ملکی و ملکوتی [به خصوص مصادیق ملکوتی که «اند،  رفته
تا جایی که فاصلۀ مراتب پایین صدق معنا، از مرتبۀ » لکی دارند]تري نسبت به موجودات م وجود کامل

لکی و  له نمی اعلی، موجب خروج از موضوعشود، قابل انتظار است و اگر کسی به دلیل تباعد معناي م
در الفاظی مانند صراط، حی، » اشتراك لفظی میان معناي ملکی و ملکوتی«ملکوتی، قائل به ایجاد شدن 

شود و اگر  کننده می و مانند آن شود، براي استظهار معناي ملکوتی، قاعدتاً نیازمند قرینۀ تعیینمیت، شهید 
وضع تعینی در معناي ملکوتی به هیچ کدام از دو وجه فوق پذیرفته نشود، با صرف بیان اولویت و سزاواري 

بایست  معناي ملکوتی، میالحقیقه دست برداشت. لذا براي حکم کردن به استعمال در  توان از اصاله نمی
  قرینۀ صارفه از معناي مجازي پیدا کرد.

برخی اصولیون معاصر دربارة الفاظی همچون: عرش، کرسی، قلم و لوح که مصداق ملکی و ملکوتی 
له این الفاظ،  ، معتقدند معانی موضوع»اشتراك معنوي کیفی و دلالت بر طبیعت معنا«دارند، بر اساس قاعدة 

است و » ما یکتب به«اند و نه صورتها و اشکال عارضی آنها. براي مثال؛ معناي قلم،  این معانیذات و طبیعت 
در معناي ملکوتی، استعمال حقیقی است؛ و اگر میان اشتراك لفظی و معنوي تردید » قلم«استعمال لفظ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 )47: 1384نامند.(مظفر،  پذیر است، مفاهیم کلّی مشککّ می . در علم منطق، مفاهیمی را که صدق آنها بر مصادیقشان تفضیل1
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اصل بر اشتراك معنوي  1،»الألفاظ موضوعه للطبائع الصرفه و المعانی العامه«بشود، بر اساس قاعدة عقلایی 
  )206(همان: است.

در نتیجه و بنا بر پذیرش اشتراك معنوي در واژة حیات و مشتقّات آن، دربارة هر موجود، معناي حقیقی 
ترین وجود حیات به  ، کامل»حی«شود  متناسب با آن اراده شده است؛ یعنی وقتی دربارة خداوند گفته می

رود، بدون وجود قرینه، حمل بر معناي  ت؛ وقتی دربارة انسان به کار مینحو استعمال حقیقی اراده شده اس
رود، حیات حیوانی  شود و وقتی دربارة حیوانات به کار می ملکوتی حیات، یعنی حیات ایمانی و اخروي می

  و دربارة گیاهان و طبیعت نیز، حیات نباتی مراد است.
یات ایمانی و ملکوتی با حیات حیوانی، هم در رسد در بحث حاضر، تفاوت و فاصلۀ ح اما به نظر می

قدر زیاد است که جمع کردن مصادیق آن دو زیر چتر  حقیقت و واقعیت و هم در نحوة تعبیر از آن دو، آن
معنایی جامع و پذیرش اشتراك معنوي آسان نیست. در قرآن کریم براي این دشواري و تقویت اشتراك 

؛ آل 255(بقره: شده است» حی«؛ خداوند در قرآن، پنج مرتبه متصّف به لفظی، شواهدي وجود دارد. براي مثال

؛ همچنین شهداي میدان نبرد که قطعاً حیات حیوانی ندارند، به صورت استعمال )65؛ غافر: 58؛ فرقان: 11؛ طه: 1عمران:
اي ندارند، به عدم شعور و  اند و کسانی که چنین عقیده خوانده شده» أحیاء«نیاز از قرینه،  گونه و بی حقیقت

برخی از مردم، «فرماید:  . از طرفی، در جاي دیگر می)169؛ آل عمران: 154(بقره: اند درك کافی متصّف شده
زدگان  برخی حسرت«فرماید:  ؛ یا می)7(روم: »اند دانند و از حیات اخروي غافل ظاهري از حیات دنیا را می

؛ همچنین: )24(فجر: »ام، چیزي از پیش فرستاده بودم و زندگیکنند: اي کاش براي حیات  دوزخی خطاب می
این حیات دنیوي فقط سرگرمی بیهوده و بازیچه است و فقط حیات اخروي، زندگانی و حیات است؛ البته «

  )64(عنکبوت: ».دانند دانستند، که نمی اگر می
یر و تحلیل استعاره و در توضیح چگونگی استشهاد به این استعمالات، گفتنی است که فارغ از تفس

و هر چند استعمال، اعم از استعمال حقیقی  )62- 64: 1، ج 1429(سبحانی، اینکه مجاز لفظی است یا عقلی و ادعایی
رود و مخاطب احساس  نیازي از قرینۀ معینه یا صارفه به کار می و مجازي است؛ اما وقتی استعمال با حالت بی

؛ شبیري زنجانی، 206: 1، ج 1433(هاشمی شاهرودي، ر استعمال حقیقی ظهور داردکند، د مجازگویی و عنایت پیدا نمی

؛ لذا استعمال واژة حیات و مشتقاّت آن در این موارد، متعین در معناي ملکوتی است. همچنین )233: 2، ج 1386
دربارة » میت«و » یح«توانند به عنوان قرائن معینۀ معناي ملکوتی نسبت به معناي اراده شده از  این شواهد می

انسان، قابل استناد باشند؛ به طوري که اراد؛ خلاف این معنا نیازمند قرینه است. همان طور که انسان مؤمن به 
» حی«نیاز از قرینۀ بر تعیین یا صارف از مجاز،  دلیل بینایی و شنوایی ملکوتی و ایمانی، به نحو استعمال بی

کوري و کري باطنی نسبت به نداي ملکوتی خداوند، به همین صورت خوانده شده و انسان کافر به دلیل 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 اند. . الفاظ براي صرف طبیعت و معانی کلی و داراي گستره و شمول وضع شده1
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االله و  و تنها در نتیجۀ لبیک به نداي رسول )70؛ یس: 36؛ انعام: 19- 22؛ فاطر: 81- 80(نمل: خوانده شده است» میت«
  )97؛ نحل: 24(انفال: شود. داشتن ایمان و عمل صالح، عطاي زندگی و حیاتی گوارا به انسان حاصل می

، )49؛ فرقان: 19(روم: بلکه ممکن است گفته شود: استعمال حیات دربارة زنده کردن شهرها و سرزمینها
، از باب تشبیه حیات محسوس )179(بقره: و همچنین جامعۀ انسانی )5- 7؛ حج: 9؛ فاطر: 11(ق: و طبیعت )24(روم: زمین

  اشد.به معناي اصلی حیات، که حیات ملکوتی است، و از باب مجازگویی ب
البته اگر قائل به اشتراك لفظی بشویم، هرچند استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، اما عرفی هم 

إخراج الحی من «شود که وقوع اجمال در عبارت  نبوده و نیازمند قرینه است؛ لذا بدون قرینه مجمل می
  )155: 1، ج 1433؛ هاشمی شاهرودي، 131: 1، ج 1429(ر.ك: سبحانی، ، بعید است.»المیت

را به تولید و تربیت انسان » إخراج الحی من المیت«که آیات  1با این حساب، روایات متعدد و معتبري
اند، نه اینکه صرفاً  ، معناي حقیقی آیه را بیان کرده)2- 6: 2، ج 1407(کلینی، اند مؤمن از انسان کافر تفسیر کرده

از این روایات، اباي از تطبیق دارد. براي مثال، شیخ صدوق از  تطبیق مصداق کرده باشند؛ بلکه ظاهر برخی
از امام دربارة مرگ سؤال شد. ایشان فرمودند: تصدیق و «کند:  امام حسن عسکري(ع) چنین روایت می

اعتقاد نسبت به آنچه باطل است و وجود ندارد، همان مرگ است. پدرم از پدران خود از امام صادق(ع) 
میرد، [در حقیقت] میت نیست؛ زیرا همانا میت، تنها  دند: انسان مؤمن وقتی [به ظاهر] مینقل کردند که فرمو

کند و میت را از حی خارج  فرماید: خداوند حی را از میت خارج می انسان کافر است؛ زیرا خداوند می
؛ همو، 56: 1414(صدوق، »آورد سازد و مراد خداوند این است که مؤمن را از کافر و کافر را مؤمن بیرون می می

میرد،  فرماید انسان مؤمنی که می . دلالت این حدیث بر مدعا روشن است؛ زیرا در روایت می2)290- 291: 1403
الایمان دارد، معناي حقیقی میت  شود، اما تا وقتی روح الحیوان از او قبض می میت نیست؛ یعنی هرچند روح

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 )6: 2، ج 1407ر نیز بیان شده است.(کلینی، . مانند روایت زراره بن اعین از امام باقر(ع) که در آن، حوادث عالم ذ1
2» .ا لَا یِیقُ بمدالتَّص وقَالَ ه لی بنِ محمد ع عنِ الْموت ما هو فَ نُ عنُ بسلَ الْحئبهذا الاسناد س قِ   کُونُوادنِ الصع هدنْ جع نْ أبَِیهی أبَِی عثَندح

إِنَّ المْیت هو الکْاَفرُ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ منَ إِذَا ماتع قَالَ إِنَّ المْؤْ یعنی   و یخْرِج المْیت منَ الْحیِ  المْیت  منَ  یخْرجِ الْحی - لمَ یکُنْ میتاً فَ
من ). تعلیق سند مذکور به این سند انجام شده است: حدثَنَا محمد بنُ 290-291: 1403صدوق،  (شیخ» الْمؤْمنَ منَ الکَْافرِ و الکَْافرَ منَ المْؤْ

لی عنْ أبَِیه عنْ نِ عنِ بسنِ الْحع ینیسنِ الْحسنُ الْحب دمثَنَا أَحدرُ قَالَ ح َفسْمِ المقَاس لی عنْ أبَیِه الْ نِ عب دمحبن غضائري محمد بن قاسم، ا».  م
کند و تفسیري که از امام حسن عسکري(ع)  ابوالحسن استرآبادي گرگانی را بسیار دروغگو و ضعیف دانسته که از دو فرد مجهول روایت می

اول و نقل کرده را هم در حالی که مطالب ناشناخته و نامتناسب با ائمه دارد، جعلی و موضوع توسط سهل دیباجی می داند. مجلسی 
دوم(قدس سرّهما) نظر ابن غضائري را به دو دلیل باطل دانسته اند. دلیل اول، ترضّی شیخ صدوق بر ابوالحسن گرگانی که به دلیل نزدیکی 

ین تفسیر شناخته است. و دلیل دوم اینکه باتوجه به اعتماد او و همچنین شهید ثانی و دیگر علما به ا زمان و تلمذ نزد او حتما استاد خود را می
و عدم اشکال به آن، و همخوانی با معارف اهل بیت(ع) اتهّام به جعلی بودن وجهی ندارد. محقق خویی(قده) در معجم رجال الحدیث بیان 

 دارد که به دلیل نقل روایت شیخ صدوق از ابو الحسن گرگانی در کتاب من لایحضره الفقیه، و هچنین ترحم و ترضّی بر او، بعید نیست که می
توان گفت: روایتی که محققّ خویی  ). با جستجوي انجام شده می446: 1431شیخ صدوق بر او اعتماد و اطمینان داشته است(ترابی شهرضایی، 

آن را مؤید اعتماد شیخ صدوق بر تفسیر منسوب به امام حسن عسگري(ع) دانسته است، روایتی است که در بحث تلبیه حج، در کتاب من 
از تفسیر وي نقل کرده است که به گفتگوي خداوند با حضرت موسی(ع) با موضوع عظمت پیامبر خاتم و آل او(ع) و امت  لایحضره الفقیه،

  )328: 2، ج 1413ایشان پرداخته است و نکته فقهی ندارد.(صدوق، 
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شود و این استدلال با استشهاد به آیه انجام شده؛ یعنی  به او حی گفته میرا ندارد و حی است، نه اینکه مجازا 
در آیه، استعمال حقیقی است و معناي ملکوتی حیات اراده شده است. در تفاسیر اثري » میت«و » حی«استعمال 

  )15: 2، ج 1404(سیوطی، اهل سنتّ نیز روایاتی از جناب سلمان فارسی با همین مضامین نقل شده است.
جداسازي مؤمنان از کفاّر) نیز در برخی روایات، خارج »(تزیلوا«سورة فتح و عبارت 25در رابطه با آیۀ 

. )641- 642: 2، ج 1395(صدوق، شدن فرزندان مؤمن از صلب کفّار و فرزندان کافر از صلب مؤمنان بیان شده است
سلهاي مؤمن و انقلابی که در صلب در روایت شیخ صدوق، به عدم ظهور امام عصر(عج) تا زمان ظهور ن

  (همان)شوند، اشاره شده است. کفار و منافقان، امانتهاي الهی محسوب می
طور که در حلقۀ اولین  شود. همان در تاریخ اسلام نیز مصادیق متعددي براي این سنّت الهی یافت می

مشرك و متأثّر از محیط کفر و  شدة والدین یاران انقلاب پیامبر اعظم(ص) مؤمنانی حضور یافتند که تربیت
شوند؛ افرادي همچون:  سورة فتح، رویشهاي انقلاب محمدي محسوب می 29جهالت بودند و به تعبیر آیۀ 

شد و همسر  الملائکه، فرزند ابوعامر کافري که از دشمنان پیامبر(ص) محسوب می شهید حنظلۀ غسیل
؛ یا خالده(خلده) دختر )534-536: 1386(سبحانی، فقان مدینه بودسلول، رئیس منا فداکار او نیز دختر عبداالله بن ابی

» إخراج الحی من المیت«أسود بن عبدیغوث کافر که بنا بر روایتی از پیامبر(ص)، مصداق سنّت الهی 
. حتی به تعبیر برخی مفسران معاصر، تربیت شدن حضرت ختمی مرتبت از عرب )16: 2، ج 1404(سیوطی، است

هاي محروم  ند مصداق دیگري از خروج زنده از مرده باشد؛ چنانکه بسیاري از پیامبران از قبیلهتوا أمی، می
ي از  الانبیا، نمونه فرهنگی برخاستند. از سوي دیگر، خروج و بروز فرزند کافري همچون پسر نوح از شیخ

  )620: 13، ج 1395(جوادي آملی، خروج مرده از زنده است.
  »إخراج الحی من المیت«ب اسلامی با سنّت الهی . ارتباط رویشهاي انقلا3

سورة آل  27و  26توان گفت مراد خداوند در آیات  شده در قسمت قبل، می با توجه به تحلیلهاي انجام
عمران این است که: پروردگاري که مالک ملک و سلطنت است؛ قدرت دارد ملک و سلطنت و عزتّ و 

انقلاب اسلام بدهد و به واسطۀ این اظهار اقتدار و شوکت که روشنایی  خیرات را به مؤمنان و نسلهاي جدید
بندي از  . این جمع)158: 3، ج 1422(طباطبایی، یابد، حیات توحیدي را براي ایشان فراهم کند و نورافشانی می

رة این شده دربا ) و با شأن نزول روایت147کند(همان:  محتواي دو آیۀ مذکور، با آیات قبل ارتباط پیدا می
آیات نیز سازگار است؛ زیرا دربارة شأن نزول این آیات چنین روایت شده است که سلطنت و حاکم شدن 
ایمان و توحید در سرزمینهاي کفّار، مثل روم و ایران در آینده و پیروزي نهایی انقلاب اسلامی پیامبر 

، 1425(طبرسی، گیرد رت میخاتم(ص)، در حیطۀ قدرت خداوندي است که عطاي هر رزقی به خواست او صو

. بنابر این، هرچند به دلایلی ریزشهایی در میان طرفداران انقلاب رخ دهد؛ رویش و تربیت نیروهاي )269: 2ج 
گستر و توحیدي پیامبر و اوصیاي ایشان، در حیطۀ  مؤمن، بصیر و توانمند براي تحقّق آرمانهاي عدالت

شود؛ که  به طور مستمر انجام می» خراج الحی من المیتإ«قدرت خداوند بوده و بر اساس سنّت الهیِ 
  امیدواریم در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، شاهد مصادیق روزافزون این سنتّ الهی باشیم.
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  گیري نتیجهبحث و ج) 
  شوند: شده، پاسخ سؤالات تحقیق در قالب نتایج ذیل بیان می بر اساس مطالعات تفسیري انجام

  است. )27(آل عمران: »إخراج الحی من المیت«نتّ الهی، یکی از مستندات س -
اند که این تفسیر، اشکالات متعددي  را به تبدیل کردن، تفسیر کرده» إخراج«برخی مفسران در این آیه،  -

  از جمله مخالفت با اصاله الحقیقه و اصاله الظهور و قواعد بلاغی دارد.
ة انسان مؤمن و کافر، حتّی بر اساس مجاز عقلی دانستن دربار» میت«و » حی«در این آیه، استعمال  -

  استعاره و نظریۀ حقیقت ادعایی، استعمال مجازي نیست.
اند، همان  که داراي مصادیق ملکی و ملکوتی» میت«و » حی«اگر نگوییم معناي اصلی واژگان قرآنی  -

وضع اختصاصی براي معناي معناي ملکوتی است و ارادة خلاف آن، نیازمند قرینه است؛ یا اگر در 
له این واژگان، معناي جامع حیات نسبت به  ملکوتی تردید شود؛ ممکن است گفته شود: معناي موضوع

داشتن آثار مطلوب هر موجود حی و به عبارت دیگر؛ مشترك معنوي است؛ که یک مصداق حقیقی و 
  نه ادعایی آن، حیات ایمانی انسان مؤمن است.

  رسد. این دو واژه نسبت به معناي ملکی و ملکوتی، در قرآن، بعید به نظر می پذیرش اشتراك لفظی -
  تفسیر روایی این آیه نیز مؤید استعمال حقیقی این دو واژه دربارة انسان مؤمن و کافر است. -
سنتّ الهی إخراج حی از میت و إخراج میت از حی، یکی از سنّتهاي مطلق و غیر مشروط خداوند است  -

  ت مطلق خداوند دلالت دارد.و بر قدر
تواند نویدي امیدبخش براي تربیت، ظهور، بروز و رویش نسلی جوان، مؤمن و  این سنّت الهی، می -

  انقلابی از درون ریزشهاي انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی ایران محسوب شود.
ه بر اساس سنّت الهی توان نتیجه گرفت ک با توجه به دستاوردهاي مقاله در موارد مذکور، همچنین می

»ت من الحیریزشهاي انقلاب در فرزندان والدین انقلابی نیز ممکن است؛ لذا توجه به این »إخراج المی ،
  ها و رویشهاي فعلی انقلاب شود. تواند موجب هوشیاري و پرهیز از غرور نسبت به سرمایه سنّت الهی می
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